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پشت تاریخ

روز جهانی صلح فرصتی است تا شاید بتوان به جای 
این همه شــعار و تأیید و تشــویق و ســتایش از جنگ، 
ســخنی از صلح گفت. بشر را چه می شود که این همه 
انباشــته از کینه و ستیز است؟ اســتناد به سنن ستیزنده 
باستانی با این همه پیشرفت علمی و صنعتی و اداهای 
بشردوســتانه سازگاری ندارد. بشــر  هزاران سال به قتل 
و تاراج همســایگان و گسترش سلطه شمشیر و شستن 
خــون با خون افتخار کرده اســت؛ گویی آن عادت هنوز 
رخت بر نبسته اســت؛ هنوز کینه توزی و خون خواهی و 
لــذت از انتقام بر لایه های درونی روان انســان ها حاکم 
اســت. گاهــی اخلاقیات مدنــی تأثیر می کنــد و ناله و 
انتقادی می شــود، اما داوری نهایی بستگی به این دارد 
که تا چــه اندازه حق خود را قربانی تعدی بداند و حق، 
امری اعتباری و نســبی است. انسان ها همواره ادعاها و 
اعتقادات خود را برحق و طرف مقابل را ناحق می دانند 
و بر داوری یک جانبه خود پافشاری می کنند، اما در بروز 
خشــونت فرقی نمی کند که دو حق یا دو ناحق در برابر 

یکدیگر قرار گیرند. 
بزرگ ترین خشــونت های بشــری در قرن بیستم رخ 
داده اســت که بشــر بیش از همه تاریخ ادعای توسعه 
علمی، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی داشــته اســت. 
جنگ جهانی اول با کشمکش های محلی و استعماری 
و اســتبدادی ادامه یافت تا به جنگ جهانی دوم کشید 

و پــس از آن نیــز جنگ های بــزرگ و کوچــک در کره، 
هندوچین، آفریقا، آمریکای لاتین، ویتنام، مصر، فلسطین 
و  لبنان، افغانستان، ایران و عراق، کویت و عراق، آمریکا 
و بالکان ادامه داشــته و با وجود کشــتن و زخمی کردن 
ده ها  میلیون انســان و تخریب و آســیب  میلیاردها دلار 
ثروت و ازمیان بردن اشتغال و زندگی انسان ها هنوز هم 

ادامه دارد. 
در تاریخ بشــر جنگ تعیین کننده اصلی سرنوشــت 
ملت ها و سیاســت و حکومت بوده است و خصوصا در 
صد سال گذشته کمتر ملتی از آسیب جنگ در امان بوده 
اســت. ایران به نوبه خود از قربانیــان اصلی جنگ بوده 
است؛ گویی تاریخ دو قرن اخیر ایران را با خون نوشته اند 
کــه بــا دو جنگ ویرانگــر ایــران و روس و دو بار جنگ 
میان ایران و انگلیس و جنگ های مکرر داخلی ناشــی 
از تضعیف حکومت مرکزی آغاز شــده است و بی آنکه 
بخواهد، قربانی دو جنگ جهانی و جنگ طولانی عراق 
بوده اســت. ما قربانی جنگ هستیم و باید بیشتر ارزش 
صلــح را بدانیم و آن را تبلیغ کنیم. جنگ شــیره حیاتی 
اقتصاد را می کشــد و منابعی را که باید صرف توســعه 
اقتصــادی، ایجاد اشــتغال، رفــاه، بهداشــت و درمان، 
آموزش و تأمین اجتماعی مردم شود، بر باد فنا می دهد. 
در افغانستان شاهد بوده ایم که چگونه حکومت بدوی 
طالبان ملتی را به خاک و خون کشیده است و بقایایش 
که ادعای مسلمانی از نوع سلفی دارند، هنوز هم از  تر ور 
کور و قتل و ویرانی دست برنمی دارند. ناچار خشونت نیز 
خشونت می آفریند. در عراق صدام حسین خون ریز وقتی 
پس از ارتکاب ســه جنگ جنون آمیز که کسی هم یارای 
ارشــاد او را نداشــت، تا آخرین لحظه ویرانی بر ادعای 

خود ایستادگی کرد و سپس نامردانه گریخت! اما به دام 
افتاد و اعدام شــد. آن سوتر در جنوب مدیترانه، سرهنگ 
قذافــی با آن اطوار و جنایــات جنون آمیز، خود را برحق 
می دانست و مدعی ایستادگی مردانه بود، پس از ویرانی 
کشــورش نامردانه گریخــت و به دام افتاد. در شــمال 
مدیترانه نیز میلوســویچ، رئیس سرسخت و نژادپرست 
دولت صربستان، تا آخرین نفس ملتش جنگید و کشت 
و کشته داد، سپس او نیز نامردانه گریخت و به دام افتاد. 
عجیب اســت خودخواهی این گونه مردان که می دانند 
وجودشان عامل اصلی خطرخیز و جنگ ساز است، دام 

مرگ خود را نیز فراهم می  کنند. 
اکنون شــاهد آنیم که در کنار ما، کشــورهای مرفه و 
ثروتمنــدی مانند عربســتان و امارات به جــای تلاش و 
ســپاس از رفاه و آرامش و توسعه، بدون اینکه به جای 
آن گونه سرنوشــت های عبــرت آور به بقــای کاخ های 
شیشــه ای و آسیب پذیر خود بیندیشند، جنگ را به کشور 
فقیری مانند یمن کشانده اند، که کار خطرناکی است؛ زیرا 
یمن چیزی برای باختن ندارد. در شرایط خطیر منطقه که 
بر منابع اســتراتژیک انرژی تکیه دارد و آزمندان از دیرباز 
برای «بازیافت دلارهای نفتــی اش» برنامه چیده اند، بر 
کشــوری مانند ایران است که تجربه تلخ جنگ طولانی 
خود را به یاد داشــته باشــد و خــود را در معرض دام 
جنگ های فرسایشی و ضربه های محتمل و آسیب رسان 
قرار ندهد و بکوشــد ضمن دورنگه داشتن خود از جنگ 
و با تبلیغات صلح آمیز، منطقــه را نیز از جنگ دور نگه 
دارد و کبوتر صلح و آرامش و رفاه را که دیر زمانی است 
پر کشیده است، به لانه بازگرداند تا در سایه صلح بتواند 

توسعه اجتماعی و رفاه و آسایش ملی را تأمین کند. 

چرا صلح بهتر است مالیدی خیر باشه

چند روز پیش فیلم وزیر بهداشت درآمد که در  �
پاســخ به مردی که می گوید بی کار شــده و مشکل 

فیزیوتراپی دارند، می گوید: «خودت بمال».
پیرمرد به وزیر می گوید: من ســال ها تهران کار 

می کردم، الان بی کارم. چی کار کنم؟
وزیر می گوید:  تهران هــم که بودی، پس دیگه 

بلدی بمالی.
تحلیل های مالیدگی

الان یک ســری دارند به وزرا انتقاد می کنند که 
نباید به مردم این  طوری جواب بدهند و زشت است 

و اخلاقی نیست. 
یک سری هم می گویند شــوخی که بد نیست و 

این گفته و آن خندیده.
جــای  بایــد  وزرا  می گوینــد  هــم  یک ســری 
شــوخی کردن کار کنند وگرنه استندآپ کمدین های 
تلویزیون باید برونــد دولت، وزیران بروند تلویزیون 

برنامه اجرا کنند.
خیلی هــا می گویند دولت کم کــم می تواند یک 

تیم استندآپ به برنامه رامبد جوان معرفی کند.
یک سری هم می گویند آدم ها مته به خشخاش 
می گذارند و چون وضعیت اقتصادی داغون است 

آستانه شوخی مردم کم است.
یک سری می گویند این شوخی ها ثابت می کنند 

تهیدستان دست خالی خواهند ماند.
مــا اما این طــوری فکر نمی کنیــم. ما فقط یک 
مسئله داریم و این اســت که وزیر بهداشت گفته: 

«کسانی که تهران هستند بلدند بمالند».
مــا اما به عنوان کســی کــه در تهــران زندگی 
می کنیم بخشــی از حرف وزیر را تأیید و بخشــی از 

حرف خودمان را تکذیب می کنیم.
این طوری که مــا فهمیدیم، مالیــدن در تهران 

چند مرحله است:
مالیدن در مترو

یکی در مترو؛ یعنی ما مشکل فیزیوتراپی داشته 
باشیم و ســوار مترو بشویم و مالیده شویم – به در 
و دیــوار و جمعیت – آیا از لحاظ پزشــکی برایمان 

خوب است؟
مالیدن در خیابان

در خیابــان هم خیلی ها تا حالا به ما مالیده اند، 
ما هم یکی، دوباری از دستمان در رفته و به دیگران 
مالیده ایم. الان هم دورتادور ماشین ما را نگاه کنید 
اثرات مالشــی وجــود دارد. آیا مالیدن ماشــین به 

ماشین خاصیت درمانی دارد یا خیر آقای وزیر؟
مالیدن دست به  هم

خیلی موقع ها هم بوی کباب می آید و می بینیم 
کــه خیلی هــا دستشــان را می مالند بــه هم که 
بعــد متوجه می شــوند کباب نبــوده و چیزی داغ 
می کرده اند و دستشــان را می مالند به شلوارشان. 

آیا این مالیدن در درمان فرد مؤثر است؟
مالیدن در حمام عمومی

قدیــم دلاک ها در حمام عمومی پشــت آدم را 
مشــت و مال می دادند و می مالیدند. آیــا از لحاظ 
پزشکی برویم پیش دلاک که بمالد خوب است؟ و 
آیا خود پزشکان دردشان می گیرد می روند دلاکی؟

مالیدن شیره به سر
چیزی که توی تهران زیاد مالیده می شود شیره 
به سر مردم است. آیا این شیره مالیدن به سر، روی 
کمــردرد تأثیر دارد؟ اگر دارد، چرا مســئولان موقع 
انتخابات شــیره را به سر می مالند؟ مستقیم بمالند 

جایی که درد می کند.
مالیدن مالیده

وزیــر بهداشــت هفته قبــل از تجویــز مالیدن 
گفته بــود رأی دادید و باید با انتخابتان بســازید تا 
اوضاع بهتر شود. این طور که ما فهمیدیم، خلاصه 

مانیفست امروز مردم می شود: مالیدی.
جمع بندی

ســوفیا... عشــقم... همه جــام درد می کنــد و 
نمی دانــم بایــد  کجــام را بمالم که خوب شــود. 
بهتر نیســت بروم زیر غلتک که یکهو و به صورت 
صددرصــدی مالیده شــوم و دردهام کم شــود و 

خلاص؟ 
عاشق مالیده تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

قصه هاى شهر

مدرســه ای که امســال دخترم را آنجــا ثبت نام 
کردم ســاختمان بســیار بزرگــی دارد. در حقیقت 
من جزء آن دســته آدم هایی هســتم که در انتخاب 
مدرسه، ساختمانش برایم مهم است. دوست دارم 
ســاختمان مدرســه واقعا ربطی به مدرسه داشته 
باشــد، نه از آنهایی که انگار من و همســایه طبقه 
پایینی مــان تصمیــم گرفته ایم منزلمــان را در یک 
سرمایه گذاری پرسود تبدیل به بنگاه تحصیل کنیم. 

درهرحال ساختمان بســیار بزرگ مدرسه اول از 
همه چشــمم را گرفت و وقتی ســرم را بالا کردم و 
تاریخ تأسیس آن را دیدم حدس زدم که با یک جای 
شناســنامه دار و تاریخی روبه رو هستم. وقتی داخل 
مدرسه رفتم، حدسم تبدیل به یقین شد، چون بنابر 
اصل ملــی رایج که تاریــخ را باید به تاریخ ســپرد 
به خوبــی معلوم بود که از طــرف متولیان امر که 
مشــخصا وزارت آموزش وپرورش است، ساختمان 
به فراموشــی تاریخی ســپرده شــده تا به صورت 

زیرخاکی دربیاید! 
القصــه مدرســه مذکــور درحقیقــت مجتمع 
آموزشــی بوده که عباس یمینی شــریف به همراه 
همسرشــان و با همــکاری اولیا در آغــاز دهه ۴۰ 
تحت عنوان روش نو ســاخته بودنــد و نزدیک ۲۰ 
ســال با بیــش از  هــزار دانش آمــوز و ۴۰ کلاس و 
ســالن های متعدد آموزشــی و امکانات رفاهی به 
فعالیت خود ادامه داده. این مدرســه که در اواخر 
دهه ۵۰ طی ماجرای دولتی شــدن مدارس ملی به 
آموزش وپرورش وقت واگذار شــده، با وقوع انقلاب 
و بازنشسته شدن یمینی شریف و همسرش در همان 

ســال ها به کل تغییر مســیر می دهد و امروزه البته 
یکی از مدارس خوشــنام دولتی مقطع متوســطه 

دخترانه تهران است. 
 عباس یمینی شریف را همه می شناسیم، مصرع 
« ای نام تو بهترین ســرآغاز» کــه از بچگی تا امروز 
گوشه ذهنمان حک شده، از اشعار اوست، اما نکته 
مهم نه اشــعار او، نه راه اندازی چنین مدرســه ای 
با امکانات خوب، نــه فعالیت های یمینی در چاپ 
کتاب آموزشی، مجله و باشگاه دانش آموزی، بلکه 
این نکته اســت که صرف وجود چنین مدرســه ای 
مثل داشتن یک پیشینه باارزش آموزشی و فرهنگی 
اســت. مدیر و معاون ســختکوش و فعلی مدرسه 
تاکنون با شیوه هیئت امنایی سعی کرده اند تا این بنا 
را تا حدامکان حفظ و از تخریب آن جلوگیری کنند 
و گرچه نمی شــود از همه امکانات آن بهره برداری 
کرد، اما از آنچه باقی مانده اســت به شکل مناسب 

برای دانش آموزان استفاده کنند. 
طنز ماجرا اما اینجاست که حدود ۶۰ سال پیش 
یک نفر در این کشــور یک مکان باارزش و استاندارد 
ســاخته برای آموزش، آن هم با شیوه هایی خلاقانه 
و با امکانات لازم. داخل دفتــرش تابلویی بوده که 
رویش این نوشــته به چشــم می خورده: طفل را با 
طفل مقایســه نمی کننــد. حالا بعد از ۶۰ ســال ما 
بــر خرابه هایی از آن بنا بچه هایمان را می فرســتیم 
تــا درون سیســتم آموزشــی کامــلا مقایســه ای و 
رقابتی برای به دســت آوردن نمره بجنگند و خود و 
خانواده هایشان را زخمی کنند و در نهایت مدرک دار 
بشــوند، بعد یک روزی بیایند جلوی همین بنا که تا 
آن روز احتمالا تلی خاک اســت و بنگاه تســت زنی 
علــم کننــد. البته اگر تــا آن موقع بــا همین روش 
ارزش گذاری به داشته هایمان بهشان نگفته باشیم 
که مدرک دارجون، حیف تو نیســت که تو این خرابه 

بمونی؟ برو یه هتل دیگه که خدماتش بهتره! 

مدرسه 60 ساله یمینى شریف

مریخی ها
�  ،(Chris Hadfield) «ایســنا: «کریــس هدفیلــد

فضانورد بازنشسته کانادایی، اخیرا نظر خود را درباره 
فضانوردان بیان کرد و با شوخی گفت: «فضانوردانی 
که به مریخ سفر خواهند کرد قطعا پشتیبانی معمولی 
را از مرکز کنترل مأموریت در زمین نخواهند داشــت، 
بنابراین برای اینکه زنده بمانند باید خود را یک مریخی 
بدانند».پیش بینی های انجام شــده نشان می دهند که 
انســان ها در دهه های آتی به مریــخ که ۴۰۰  میلیون 
کیلومتــر از زمین فاصله دارد، ســفر خواهند کرد. اما 
فاصله وســیعی که بین دو سیاره مریخ و زمین وجود 
دارد، ســبب می شــود ارتباط مرکز کنترل مأموریت با 
خدمه پرواز این ســفر با ۲۲ دقیقه تأخیر انجام شود. 
این سفر ۲٫۵ ســال به طول خواهد انجامید، بنابراین 
فضانوردانی که در این ســفر بــه مریخ خواهند رفت 

می بایست متکی به خود باشند. 

نکته

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

گفت وگو

مایکل مــور، مستندســاز جنجالی آمریکایــی که فیلم 
«فارنهایــت ۱۱/۹» او بعد از نمایش در جشــنواره فیلم 
تورنتو این هفته به اکران عمومی رسیده است، بار دیگر 
به بهانه فیلم تازه و موضوع آن در مصاحبه های متعدد 
به سیاست جمهوری خواهان آمریکایی و به ویژه دونالد 
ترامپ تاخته اســت. «فارنهایت ۱۱/۹» ۱۴ ســال بعد از 
«فارنهایت ۹/۱۱» که عنوانش به تاریخ ۱۱ سپتامبر و حمله 
به برج های دوقلوی نیورک اشاره داشت، تولید و اکران 
شده است و عنوانش از تاریخ انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۲۰۱۶ گرفته شــده است که در آن دونالد ترامپ به 
قدرت رســید و تهیه کنندگان آن را «نگاهی تحریک آمیز 
و خنــده دار به زمانه ای که در آن زندگی می کنیم» عنوان 
داده اند. نیویورک مگزین از جمله رســانه های آمریکایی 
بود که با مایکل مور درباره فیلم تازه اش گفت وگو کرد که 
در اینجا بخش هایی از مصاحبه طولانی این دوهفته نامه 

را با مایکل مور می خوانیم.

  چه احساسی درباره کارهای مطبوعاتی دارید که  �
خودتان را درگیــرش می کنید، در حالی که منتقد این 

قبیل فعالیت ها نیز هستید؟
راســتش خودم هم بخشــی از این کارها بوده ام. ۱۰ 
ســال در فلینت در روزنامه بــودم و «صدای فلینت» را 
درمی آوردم. ما البته در آن موقع کارمان محلی بود ولی 
بعد در سطح ایالت کار کردیم. من فیلم هایم را به عنوان 
بخشــی از کار روزنامه نگاری در نظر می گیرم؛ بیشــتر از 
نوع سرمقاله نویسی اســت. ولی در عین حال یادداشت 
شخصی من اســت بر اســاس واقعیت هایی که کشف 

کرده ام و دلم می خواهد با مردم در میان بگذارم.  
  به نظرم «فارنهایت ۱۱/۹» خویشتن دارانه تر از آثار  �

دیگر شماســت. موقع نمایش افتتاحیه اش در تورنتو 
گفتید که به لطیفه گویی علاقه ای ندارید. من شخصا به 
طنز و مطایبه بیشتر علاقه دارم تا پرداخت  کاری های 
زیبایی شــناختی. «فارنهایــت ۹/۱۱» آزادتــر به نظر 

می رسید و «فارنهایت ۱۱/۹» محدودتر است.
موقعی که ساختن این فیلم را  شروع کردم، این طور 
فکــر نمی کردم کــه قرار اســت فیلم دیگری بســازم. 
آمریکایی که قبلا می شناختم و اصلا هم جای مطلوبی 
نبــود، حداقل به آدم تــا اندازه ای آزادی بیــان و آزادی 
هنری می داد. ولی چه می شــود اگر همین هم از دست 
برود؟ دو هفته پیش ترامپ در توییتی درباره مجوزدادن 
به شــبکه NBC صحبت می کرد، چون از چیزهایی که 
آن روز پخش شــده بود، خوشش نیامده بود. این بحث 
هم بعد از پخش تبلیغات سوسیالیســتی پیش نیامده 
بــود. ترامپ واقعا فکر می کند قدرتش را دارد که چنین 
محدودیت هایــی ایجاد کنــد. واقعا باید انتظار داشــته 
باشــیم از این هم بدتر بشــود. آمدیم و او برای دور دوم 
هم رئیس جمهور شــد. آدم چه می دانــد. ولی هرچه 
زودتر از شــرش خلاص شویم، بهتر است. من به عنوان 

یک فیلم ســاز این فیلمم را با این حس ساختم که باید 
هر چه زودتر بسازم چون بعدا ممکن است دیگر امکان 
ســاختنش را پیدا نکنم و این حس پارانویا هم نیســت؛ 
تاریخ نشان داده است که دموکراسی های لیبرال ناگهان 
ممکن اســت واژگون شــوند و این اتفاق ممکن اســت 

خیلی هم سریع بیفتد.
من این دفعه هنر را به سیاست ترجیح داده ام و شاید 
این حرف برای خیلی ها غافلگیرکننده باشــد، چون من 
خیلی سیاسی هستم. ولی به نظرم، مهم تر از هر چیز این 
است که یک فیلم خوب بسازیم. اگر فیلم خوب نباشد، 

چه کسی به سیاست توجه می کند؟
  چیزی که برایم جالــب بود این بود که خودتان  �

خیلــی کمتر جلوی دوربین ظاهر شــدید و بیشــتر 
صدایتان است که روی تصویر شنیده می شود. عمدی 

بود؟
این تصمیمــی آگاهانه بود. از موقعــی که «راجر و 
من» را ســاختم، تصمیم گرفتم زمان حضورم روی پرده 
از ۱۰ دقیقه بیشتر نشود چون از اولین فیلمی که ساختم، 
فهمیدم که حتی اگر یک خرده در تصویر حضور داشــته 
باشم، اثری بیش از حد دارد و در این فیلم نمی خواستم 

زیبایی شناسی اثر تحت الشعاع خودم قرار بگیرد.
  موقع ساختن «فارنهایت ۱۱/۹» اتفاقی افتاد که  �

نقطه عطفی تلقی شود؟
سعی کردم اســتیو بنن (استراتژیست سایف دونالد 
ترامــپ) را بیــاورم جلــوی دوربین. می  خواســتم از او 
چند ســؤال اساسی بپرســم درباره اینکه چطور کمپین 
انتخاباتــی ترامپ را به نتیجه رســاند. بالاخره موافقت 
کرد که بنشیند و بعد از آنکه با من صحبت کرد، آن وقت 
تصمیم بگیرد که جلوی دوربین برود یا نه. حرف خوبی 

بود. آمد و در دفتر تولید صحبت کردیم.
  مثل یک پیش مصاحبه؟ �

مثل یک پیش مصاحبه.
  ضبط شد؟ �

نــه. مــن ضبطش نکــردم و بــه او هــم گفتم که 
هیچ چیزی را در اینجا مخفیانه ضبط نمی کنم و این کار 
را هم نکردم. چیزی که واقعا می خواستم بدانم این بود 
که چطور آن کار را کرد؟ گفت: «ببین، خیلی آسان است- 
ما به این قصد جلو می رویم که ســر بشکنیم و طرف ما 
می خواهد جنگ بالِش کند.» به نظرم خیلی درســت و 
خیلــی صادقانه آمد، چون لیبرال ها و دموکرات ها مدام 

دارند کنار می آیند و سازش می کنند.
  این گفت وگو چه تغییری در فیلم ایجاد کرد؟ �

روز بعــدش گفتم فیلم را می بینیم و هرچیزی را که 
مثل جنگ بالش باشد، می اندازیم دور. کجا بود که سعی 
کردیم لیبرال به نظر برســیم؟ هر جا بود، بریزیم بیرون. 
صحبت با او یک نقطه عطــف بود. گفت: «ما در جنگ 
به ســر می بریم. شــما این را نمی دانید. شــما در جنگ 
نیستید. ما قبل از این جنگ را شروع کرده ایم». من هم به 
بچه های گروه فیلم سازی گفتم: «ما هم بهتر است جنگ 
را شروع کنیم. ببینیم چطور می توانیم با استفاده از فرم 
هنری بجنگیم». چون هنر می تواند ســلاح قدرتمندی 
باشد. هجو می تواند ســلاحی قوی باشد. لازم است که 
همه ما مثل مقاومت فرانسه (علیه نازی ها) عمل کنیم، 

وقتی تانک ها در فاصله ۲۰ مایلی پاریس هستند.
  واضح است که شــما فقط ترامپ را هدف قرار  �

نداده اید، بلکه کل سیســتم را نشــانه رفته اید. فکر 
نمی کنید حزب دموکرات را باید نجات داد؟

نه. نمی خواهم این حزب را نجات بدهم. می خواهم 
حــزب دموکــرات موجــود را به خــاک بســپرم و دلم 
می خواهد شــاهد رســتاخیزش به دســت مردم باشم. 
آنها خودشــان را حــزب مردم می دانند. امــا باید مردم 
وارد این حزب شــوند تا این حزب متعلق به مردم باشد. 
بیشتر از دوســوم رأی دهندگان این کشور یا زن هستند یا 
رنگین پوست یا در ســنین ۱۸ تا ۳۵ سال یا ترکیبی از هر 
ســه. کل آمریکا مثل من نیســت،  یک مرد سفیدپوست 

میان سال که یک تخته اش هم کم باشد!

فیلم هاى من سرمقاله مطبوعاتى است

پیشنهاد

نخســتین شــماره فصلنامه «کاج» منتشــر شــد. ایــن فصلنامه 
فرهنگی، هنری، ادبی را کانون اندیشــه جوان سپهری کاشان منتشر 
می کند. اولین شماره رسمی فصلنامه بخش ویژه ای دارد که به پری 
زنگنه اختصاص یافته و شــامل گفت وگویی با این اســتاد موسیقی 
ایران و یادداشت هایی درباره او است؛ ازجمله به قلم فروغ تمیمی، 
میرعلی رضــا میرعلیتقی و یارتا یاران. بخــش دیگر فصلنامه که به 
داســتان اختصاص دارد، شامل ۱۵ داستان کوتاه از نویسندگان ایرانی 

و غیرایرانی است. در بخش شعر چندین اثر از شاعرانی مانند شمس 
لنگرودی، جواد مجابی و ژاک پره ور می توان خواند و دو نمایش نامه 
کوتاه از علی دارمی زاده و ژاک پره ور در کنار مقاله ای درباره بازار هنر 
در دوران مدرن به قلم پیمان کرامی بخش هنر این شماره را تشکیل 
داده اند. دو مقاله درباره دخمه مردگان زرتشتی و سقاخانه ها نیز در 
بخش «بوم» جای گرفته انــد. فصلنامه کاج در ۱۵۲ صفحه، ۱۰هزار 

تومان قیمت خورده است. 

پرى زنگنه در کاج

 فریدون مجلسى

   گیتى صفرزاده

 آرستید هرناندز


